
 تصويرگر: سارا نارستاني

چكّه ى آب روى پنجره ى اتاق نشسته بود. بيرون را نگاه مى كرد.
 بيرون سَرد بود و باران مى باريد. ناگهان يك چكّه باران افُتاد روي پنجره و همان  جا ماند.

چكّه ى آب، چكّه ى باران را نگاه كرد. چكّه ى باران هم چكّه ى آب را نگاه كرد. چكّه ها از هم 
خوششان آمد. چكّه ى باران گفت: «چه قدر ما شبيه هم هستيم!» 

چكّه ى آب گفت: «آره، بايد پيش هم باشيم.» چكّه ها شيشه ى پنجره را فشار دادند تا باز شود. امّا 
پنجره باز نشد. محكم آن را هُل دادند، امّا باز نشد. چكّه  ها غصّه دار شدند و گفتند: «ما نمى توانيم 

پيش هم باشيم!» و سَرشان را پايين انداختند. آن وقت  زيرِ پنجره را ديدند. آن جا 
آب جمع شده بود. چكّه ها به هم نگاه كردند. خنديدند. بعد هم 

يواش يواش از روى شيشه سُر خوردند و آمدند پايين. 
يك، دو ،سه گفتند و توى آب پريدند. بعد هم تند تند  

شنا كردند تا با هم رسيدند.

يك چكّه بود ترسو. سرِ لوله ي آبِ ظرف شويي مانده بود. ازترس نمي پرَيد 
پايين. چكّه  هاي ديگر،پشت سرش صف كشيده بودند. منتظر بودند كه او بپِرَد 

تا آن ها هم بپِرَند. امّا چكّه  ي ترسو، لوله ي آب را مُحكم گرفته بود، از جايش تكان 
نمي  خورد. چكّه  هاي توي صف داد زدند:« زود باش... بپِرَ... بپِرَ!...» 

چكّه ي ترسو گفت : «نمي  توانم! ... مي ترسم!...»
 چكّه اي كه دُرُست پشت سَر او بود ، گفت: «ببين چكّه جان، پرَيدن كه ترس ندارد! تازه، 

من پشت سَرتم.مواظبتم.دستتَ را بده به من. چشمَت را ببند. با هم مي پرَيم.» 
چكّه ي ترسو، چشمش را بسَت. پرَيد پايين. 

افُتاد توي يك ليوان. نفس راحتي كشيد. چكّه ي پشت سَري هم كنارش 
بود.گفت: «حالا ديدي ترس نداشت؟» 

چكّه ي ترسوگفت: «آره،ترس نداشت!» و هر دو خنديدند. 
بعدش هم چكّه هاي ديگر، چِك چِك چِك چكيدند توي ليوان.

 سر و صدا و خنده ي چكّه ها، ليوان را پرُ كرد.

چِكّه ي ترسوچِكّه ي ترسو 
 طاهره خردور

چِكّه ي آب، چِكّه ي بارانچِكّه ي آب، چِكّه ي باران
 لاله جعفرى
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سه تا چكّه مى خواستند با هم مسابقه بدهند. يك چكّه آب، يك چكّه عسل و يك چكّه 
شير.تماشاچى ها هم بچّه فيل، بچّه خرس و بچّه شير بودند. بچّه فيل داد زد: «چكّه آبى، بدو! 

«بچّه خرس داد زد: «چكّه عسلى، بدو! » بچّه شير داد زد: «چكّه شيرى، بدو!» 
سه تا چكّه،  دويدند. چكّه ي آب، روى زمين قِل خورد و دويد.چكّه ي عسل، يك لحظه به زمين 

چسبيد. امّا زود خودش را از زمين كَند و بالا پريد. چكّه ي شير هم خنديد و دويد.  
بچّه فيل و بچّه خرس و بچّه شير، از كنار زمين،پا به پاى چكّه ها دويدند. آن ها زودتر از چكّه ها 

رسيدند. 
بعد هم چكّه ها به خط پايان رسيدند. 

بچّه فيل، آب را خورد. بچّه خرس، عسل را خورد. 
بچّه شير، شير را خورد. 

بعد هر سه با خوش حالى گفتند: «چه خوب شد! 
ه، سهمِ يكى از ما شد.» هر چكّّّ

سه چِكّه، سه بچّه
 مجيد راستى

يك  سَرِ  روى  افُتاد   ، چكيد  شير  از  آب  چكّه  يك 
مورچه. 

مورچه داد زد: «واى ... به دادم برسيد! دنيا روي سَرم خراب 
شد.»

نجات  را  تا مورچه  سَرِ خودش. دويد  توى  خاله سوسكه زد 
بدهد. داد زد: «صبر كن كه آمدم!» 

افُتاد جلوي پايش. خاله سوسكه گفت:  ناگهان يك چكّه آب 
«واى... سيل آمد! ...» آقا عنكبوت فرياد زد: «صبر كنيد... آمدم!» 
او يك تارش را براى مورچه، يك تار را هم  براى خاله سوسكه 

انداخت. هر دو را بالا كشيد. بعد هم  رفت و دور شير 
آب تار بست. چِكّه چِكّه آب از شير چكيد. هر چِكّه 
تار عنكبوت  از  نمَ نمَ،  و  باران شد  چِكّه.  شد، صد 

روي سَر مورچه و سوسك باريد. 
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 سپيده خليلى


